
 

چنـــد وقتی اســـت موضـــوع »اینترنت پـــرو« که 
اساســـاً با هدف حمایت از کســـب‌وکارها و برخی 
فعالیت‌های حرفه‌ای مطرح شده است، به یکی 
از بحث‌هـــای داغ فضای رســـانه‌ای و شـــبکه‌های 
اجتماعی تبدیل شـــده و در کنار خود، پرسش‌ها 
و بعضـــاً نگرانی‌هایی را در افـــکار عمومی و میان 
فعالان حـــوزه دیجیتال به همراه داشـــته اســـت 
و در نشســـت‌هایی کـــه بـــا خبرنـــگاران محترم 
داشـــته‌ام، دولـــت بارهـــا در این زمینـــه خطاب 
پرســـش قرار گرفته اســـت. در همیـــن ابتدا باید 
تأکیـــد کرد کـــه دولت بر ایـــن باور اســـت که این 
حساســـیت‌ها طبیعی اســـت و باید دربـــاره آن با 
شـــفافیت و صراحت بیشتری توضیح داده شود.
امـــا در وهله دوم، باید تأکید کـــرد که نگاه دولت 
نســـبت بـــه اینترنـــت، مبتنی بـــر اصـــل عدالت 
ارتباطی و دسترســـی برابر برای همه شـــهروندان 
اســـت. دولت هیچ‌گاه قائل بـــه اینترنت مبتنی 
بر طبقه‌بندی شـــغلی یا نابرابر، نبوده و نیســـت. 
همان‌طـــور کـــه رئیس‌جمهـــوری نیـــز تصریـــح 
کرده‌انـــد، اینترنـــت صرفـــاً یک ابزار ســـرگرمی یا 
ارتباطی ساده نیســـت، بلکه به بخشی از زیست 
روزمـــره، کار، آموزش و زندگی مردم تبدیل شـــده 
اســـت و از این منظر دسترســـی بـــه اینترنت یک 
ضرورت عمومی محســـوب می‌شـــود، نـــه امتیاز 

ویژه بـــرای گروه‌های شـــغلی یـــا حرفه‌ای.
درعیـــن ایـــن حقیقـــت، بایـــد توجه داشـــت که 
آنچـــه بـــا عنـــوان »اینترنت پـــرو« مطرح شـــده 
اســـت، در اصل یک ســـازوکار محدود، تخصصی 
و تعریف‌شـــده بود؛ ســـازوکاری که در چهارچوب 
مصوبات یک کمیتـــه در دبیرخانه شـــورای عالی 
امنیت ملـــی پیـــش از جنگ به تصویب رســـید. 
بر همین اســـاس، در دوره‌ای که کشـــور با شرایط 
ناشـــی از جنـــگ تحمیلـــی، تهدیـــدات امنیتی و 
نگرانی‌هـــای مرتبط بـــا امنیت ســـایبری مواجه 
بود، تلاش شـــد برای بخشـــی از کســـب‌وکارها و 
مجموعه‌هایـــی که فعالیت حرفـــه‌ای و تخصصی 
آنها وابســـتگی مســـتقیم به اینترنت بین‌الملل 
دارد، امـــکان دسترســـی پایدارتـــر فراهم شـــود تا 
فعالیت‌هـــای اقتصـــادی و خدماتی کشـــور دچار 
اختلال کامل نشـــود.  بنابراین موضوع »اینترنت 

پـــرو« از ابتـــدا نیز به معنـــای ایجاد یک ســـاختار 
دائمی یا همگانی برای طبقه‌بنـــدی یا گروه‌بندی 
دسترســـی به اینترنت نبوده و نیســـت و درواقع 
راهـــکاری اضطراری بـــرای حفظ حداقـــل کارکرد 

اقتصاد دیجیتال در شـــرایط بحران اســـت.
 دولـــت به‌خوبی می‌داند کـــه هرگونه تبعیض در 
دسترسی به اینترنت، می‌تواند نگرانی اجتماعی 
و نارضایتـــی مردمی ایجاد کنـــد و دقیقاً به همین 
دلیل نیـــز بر ضـــرورت بازنگـــری، ســـاماندهی و 
شفاف‌ســـازی در این حوزه تأکید دارد. در همین 
چهارچوب هـــم بود که رئیس‌جمهـــوری محترم 
دســـتور داد موضوع ســـاماندهی و راهبـــری این 
حـــوزه بـــا نگاهـــی دقیق‌تـــر و منســـجم‌تر دنبال 
شـــود. بـــر همین اســـاس دکتـــر عـــارف، معاون 
اول رئیس‌جمهـــور بـــه عنـــوان »رئیـــس ســـتاد 
ویژه ســـاماندهی و راهبری فضای مجازی کشور« 
منصوب شـــد تا این موضوع در قالب ســـاختاری 
چابـــک و هماهنـــگ، با در نظر گرفتـــن همزمان 
ملاحظات امنیت ســـابری کشـــور، نیازهای مردم 
و الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال کشور پیگیری 

. شود
این اقدام رئیس‌جمهوری نشـــانه روشنی از نگاه 
دولت به مســـأله اینترنت اســـت. دولت معتقد 
اســـت امروز اینترنت بخشی از زیرساخت زندگی 
مردم اســـت و سیاســـت‌گذاری در این حوزه باید 
مبتنی بر عقلانیت، عدالت، شـــفافیت و اعتماد 
عمومی باشـــد. به دیگر ســـخن، حفـــظ کیفیت 
زندگی مـــردم، پایـــداری کســـب‌وکارها، توســـعه 
اقتصـــاد دیجیتال و پاســـخ بـــه مطالبـــات مردم 
بخشـــی از تلاش‌ها و اقدامـــات لازم برای حفظ و 

تأمین امنیت عمومی و کلی کشـــور اســـت.
نـــگاه دولـــت در ایـــن زمینـــه روشـــن اســـت؛ 
تصمیماتـــی که در شـــرایط خاص امنیتـــی اتخاذ 
شـــده‌اند، نبایـــد بـــه رویـــه دائمـــی و احســـاس 
تبعیـــض در برخـــی گروه‌هـــای جامعـــه تبدیـــل 
شـــوند. مســـیر مـــورد نظـــر دولـــت، حرکـــت به 
ســـمت دسترســـی پایدار، کاهش محدودیت‌ها 
در چهارچوب مصالح کشـــور و ایجاد توازن میان 
الزامـــات امنیـــت ســـایبری و حقوق شـــهروندی 
اســـت. دولـــت امیـــدوار اســـت بـــا پیگیری‌های 
صورت‌گرفته، هماهنگی‌هـــای جدید و مأموریتی 
کـــه رئیس‌جمهـــوری بـــه معـــاون اول داده‌انـــد، 
بتوان در آینده نزدیک به شـــرایطی رســـید که هم 
دغدغه‌های امنیت سایبری کشور مدیریت شود 
و هـــم مردم و فعالان اقتصادی بتوانند با آرامش و 
اطمینان از ظرفیت‌های اینترنت و فضای مجازی 

بهره‌مند شـــوند.

بـــا  هـــر انســـانی در مواجهـــه 
بـــه  ت  ا یـــد تهد و  ت  خطـــرا
ریشـــه‌های«  »وجودی‌تریـــن 
خـــود باز‌می‌گردد. ایـــن قاعده 
انســـانی بر جوامـــع هم صدق 
می‌کند. یعنی هرگاه جامعه‌ای 
مـــورد تهاجـــم وجـــودی قـــرار 
گیرد ناخـــودآگاه تلاش می‌کند 
تمـــام نیروهای نهفتـــه خود را 
به اســـتخدام بگیرد تا تمامیت 
خویـــش را بازیابـــد. این ســـخن بدین معناســـت که 
در مواجهه بـــا طوفان‌های حـــوادث تاریخی جوامع 
یـــاد می‌گیرنـــد کـــه »ریشـــه‌های بنیادیـــن« خـــود را 
قویتـــر کنند تـــا در تندبادهـــای تاریخـــی از جا کنده 
نشـــوند. ایران صرفاً یک »ملت-دولت« نیســـت بل 
جامعه‌ای اســـت که دارای »دولت-تمدن« است. اما 
»دولت-تمدن« چیســـت؟ دولت-تمدن یعنی اینکه 
مـــا مردمانی هســـتیم کـــه ریشـــه در تاریـــخ درازنای 
منطقـــه و جهـــان داریـــم و مؤلفه‌هـــای بنیادینـــی 
شـــاکله هویـــت تمدنی مـــا را در طـــی تاریـــخ درازی 
ایجـــاد کرده اســـت و این هـــم فرصت و هـــم تهدید 
برای ما اســـت. فرصت از آن روی کـــه هویت جمعی 
ما را در ســـه ساحت انســـانی و جغرافیایی و تاریخی 
بـــا خویشـــتن و اهالی منطقه و جهان بشـــری عمیقاً 
پیونـــد زده اســـت و تهدید از آن جهت اســـت که اگر 
ما ایـــن »کانونیت تمدنی« را به درســـتی درک نکنیم 
و از آن اســـتفاده ابزاری کنیم آنـــگاه »زبان پیوند« به 
»زبـــان تفرقـــه« تبدیل خواهد شـــد. زیرا ایـــن نکته 
که ما صرفاً ملت-دولت نیســـتیم بـــل دولت-تمدن 
هســـتیم بدین معناســـت که وجود تمدنی ایران بود 
و نبودش برای بشـــریت الســـویه نیســـت بل بودش 
حال و آینده بشـــریت را بـــه مانند گذشـــته پربارتر و 
متفـــاوت خواهد کرد و نبودش خســـرانی برای آینده 
جهـــان خواهد بـــود. اما ســـؤال اینجاســـت که چه 
مؤلفه‌هایـــی در تمدن وجود دارد کـــه بود و نبودش 
برای بشـــریت حائز اهمیت اســـت؟ مـــا می‌دانیم که 
جهان بســـتر ظهور و افول اســـت ولی چه چیزهایی 

می‌توانـــد در ســـاحت بشـــری از مرز جزئیـــات عبور 
کند و بـــه اقلیم بقا برســـد که مادامی که بشـــر روی 
کره زمین زیســـت می‌کند جاودانه بمانـــد؟ به نظرم 
پاســـخ به این پرســـش آسان نیســـت ولی اگر لَختی 
تأمـــل کنیـــم درخواهیـــم یافت هـــر آنچـــه بتواند به 
ســـاحت مؤلفه‌های عام و کلی برســـد آنگاه هم دوام 
خواهد داشـــت و هم اینکه بشـــر بدون حضور آنها یا 
بخشـــی از آن عناصر زندگی‌اش دچار نقصان و حتی 
نیســـتی شـــود. بنابراین باید ببینیم چه مؤلفه‌هایی 
در تمدن ایرانی وجود داشـــته و دارنـــد که برای قوام 
و دوام نـــه تنها ایران و منطقه ما بل بشـــریت حیاتی 
اســـت که اگر آنها نباشـــند هســـتی و زندگـــی جامعه 
بشـــری دچـــار خلـــل و حتی مـــرگ خواهد شـــد؟ از 
ایـــن منظـــر باید بـــه پیام آیـــت‌الله خامنـــه‌ای درباره 
فردوســـی بنگریم. زیرا فردوســـی وجوهـــی از وجود 
بشـــر به مثابه »انســـان« را نمایندگـــی می‌کند که در 
آن مؤلفه‌هایـــی همچـــون فتـــوت، مروت، راســـتی، 
حقیقت، عدالت، گذشـــت، شـــجاعت، مقاومت و 
دســـتگیری از ضعفا به اوج خود رســـیده‌اند و نمونه 
اعلای چنین انســـانی »رســـتم« است. رســـتم صرفاً 
یک فـــرد تاریخـــی در گذشـــته نیســـت بـــل ایده‌آل 
تایپی اســـت که فرد و جامعه ذیـــل حکمرانی مبتنی 
بر »حکمت« در ســـاختار »حکومت کیخسرو« ایران 
و جهـــان را بـــا عدالـــت و مشـــورت و معنویت )ســـه 
مؤلفـــه‌ای که امـــروز در نظـــم جهانی غایب اســـت( 

به ســـاحل امن می‌تواند برســـاند.
 فردوســـی یکـــی از حکمایی بـــود که توانســـته بود 
کهن‌الگوهـــای بشـــری را کشـــف کنـــد و جامعـــه را 
بـــه ســـوی آنهـــا ســـوق دهـــد. امـــا اکنون پرســـش 
اینجاســـت که مـــا چگونـــه می‌توانیم ایـــن مؤلفه‌ها 
را در جامعـــه خود و جهان پیرامونی خویش رشـــد و 
گســـترش دهیم؟ جهـــان از غیبـــت معنویت و نبود 
عدالت و حـــذف مشـــورت رنج می‌برد و فردوســـی 
به مـــا می‌گویـــد رنجی کـــه رســـتم‌ها )انســـان‌های 
»کیکاووس‌هـــا«  دســـت  از  می‌کشـــند  ایـــده‌آل( 
)حاکمـــان قدرتمند امـــا بی‌خرد( اســـت که جهان 
و مردمانـــش را دچـــار درد و رنـــج و تعـــب کرده‌اند. 

بنابرایـــن پرداختن به فردوســـی به عنوان بخشـــی 
از ســـنت باید در ذیـــل یک پروژه کلان‌تـــر قرار گیرد 
و آن تمایـــز بین دو رویکرد »بر-گشـــت به ســـنت« یا 
»باز-گشـــت به ســـنت«. پروژه برگشـــت به سنت به 
مثابـــه یک حرکـــت ارتجاعی و ســـلفی یعنـــی اینکه 
ما دوبـــاره فردوســـی یا ســـنت را در اکنـــون و اینجا 
»تکـــرار« کنیـــم که نه شـــدنی اســـت و نـــه مطلوب 
امـــا پروژه »بازگشـــت بـــه ســـنت« حرکتـــی آگاهانه 
و احیاگرایانـــه اســـت. زیرا در باز-گشـــت مـــا دوباره 
نســـبت‌های خـــود را بـــا گذشـــته و حـــال و آینده و 
دیگـــران بازیابـــی می‌کنیـــم و عناصـــر حیاتبخـــش 
زندگـــی جمعی خـــود را بازشناســـی می‌کنیـــم و هر 
آنچه را که دچار »نســـیان« شـــده بود پیدا می‌کنیم 
و بـــا آن »انُس« دوبـــاره می‌یابیم. به عبـــارت دیگر، 
پرداختـــن بـــه فردوســـی اگر ذیـــل کلان‌پـــروژه باز-

گشـــت به خویشـــتن وجودی باشـــد آنگاه نـــه تنها 
شاهنامه و معارف آن در نســـبت با انسان جدید در 
ایران و جهان مورد بازســـازی قرار خواهد گرفت بل 
کلیت ســـنت‌های فکری و هنری و ادبی و فلسفی و 
علمی موجود در تمدن ایرانـــی به زبانهای گوناگون 
کـــه بخش مهمی از تمدن اســـامی هم اســـت احیا 
خواهد شـــد. به ســـخن دقیق‌تر، در ایـــن یک قرن 
اخیر یکـــی از تلاش‌هـــای احیاگران شـــرق از اقبال 
لاهوری تا شـــریعتی و مطهـــری و مالکـــوم ایکس تا 
ســـیدمحمد نقیب العطاس و شهید صدر این بوده 
اســـت که »مـــا« هضم در جهـــاز هاضمـــه عقلانیت 
ابـــزاری و جهان‌بینـــی مـــادی نشـــویم و »دیگری« را 
به استثمار نکشـــیم. جهان اکنون تشـــنه سخنانی 
از جنـــس فردوســـی و مولـــوی و ســـعدی و حافـــظ 
و نظامـــی و خطایـــی و فضولـــی و نســـیمی و پروین 
اعتصامـــی و شـــهریار اســـت که آفـــاق دیگری پیش 
روی بشـــریت گشـــوده‌اند و خلاصـــه آن معـــارف 
در زبـــان حضـــرت زهـــرا ســـام‌الله علیهـــا در یـــک 
جملـــه اســـت و آن این اســـت »الجـــار ثم الـــدار« و 
این دقیقاً ســـخن فلاســـفه اگزیستانســـیال اســـت 
 کـــه مـــا را در بـــاب التفـــات وجـــودی بـــه »دیگری« 

تذکر می‌دهند.

فردوســـی از قله‌هـــای تمـــدن 
ایرانی اســـت و شـــاهنامه سند 
هویتی ایران به شـــمار می‌رود. 
این اثـــر نه‌تنها نمـــاد عقلانیت 
زادگاه  بلکـــه  اســـت،  ایرانـــی 
حماســـه ایرانی نیز محســـوب 
زمانـــی  فردوســـی  می‌شـــود. 
متولـــد شـــد کـــه غـــرور ملـــی 
ایرانیـــان دچار خدشـــه شـــده 
بـــود و هجـــوم بـــه ایـــران طی 
چندین ســـده ادامه داشـــت. در چنین شـــرایطی، 
شاهنامه حس افتخار و حماسه را در میان ایرانیان 
زنده کرد. اهمیت شـــاهنامه نه‌تنها در محتوای آن، 
بلکـــه در فـــرم انتخابی اثـــر، یعنی حماســـه نهفته 
اســـت. فردوســـی توانســـت پیونـــدی محکـــم بین 
فرهنـــگ ایـــران باســـتان و فرهنگ ایرانی-اســـامی 
برقـــرار کند و این میراث بیش از هزار ســـال اســـت 

که در ایران زنده مانده و خاطـــره تاریخی ایرانیان را 
 با خـــود حمل می‌کند. امروز نیز اقبال به فردوســـی 

رو به افزایش است. 
ســـال گذشـــته بیشـــترین توجـــه بـــه فردوســـی در 
دانشـــگاه‌های کشـــور مشـــاهده شـــد؛ از دانشـــگاه 
ایلام در غرب تا دانشـــگاه زابل در شـــرق و از شمال 
تـــا جنـــوب ایـــران. نه‌تنها اســـتادان و دانشـــجویان 
دانشـــجویان  بلکـــه  انســـانی،  رشـــته‌های علـــوم 
دانشـــکده‌های فنـــی و مهندســـی نیـــز با اشـــتیاق 
پرداختنـــد.  فردوســـی  رگداشـــت  بز بـــه  بســـیار 
شـــاهنامه، کتابـــی سرشـــار از حکمـــت و حماســـه 
اســـت؛ اثـــری کـــه ایران‌دوســـتی را بـــدون هیـــچ 
نشـــانه‌ای از نفرت یـــا برتری‌جویی نژادی برجســـته 
می‌کنـــد. ایـــن کتاب نمونه بـــارزی از اخـــاق ایرانی 
اســـت و نشـــان می‌دهد با تکیه بر حماســـه و خرد، 
می‌تـــوان از شـــرایط دشـــوار عبـــور کـــرد. بنابراین 
شـــاهنامه گنجی تمام‌نشدنی است؛ حافظه تاریخی 

ایرانیـــان را در خود جـــای داده و مملـــو از حکمت، 
عقلانیـــت و اخلاق اســـت. 

در روزهای ســـخت، مـــردم ایران بـــه ذخایر نمادین 
و اســـطوره‌ای خـــود پناه می‌برنـــد و یقیناً شـــاهنامه 
کتابـــی بزرگ اســـت کـــه در ایـــن مقطع حســـاس 
می‌توانـــد پشـــتیبان روحـــی و روانـــی مردم باشـــد. 
در واقع شـــاهنامه کمـــک می‌کند تـــا ایرانیان روند 
ایســـتادگی درخشـــان خود را ادامه دهند و همزمان 
نشـــان‌دهنده اهمیت هویت ملی و میراث فرهنگی 
کشـــور اســـت. در همین راســـتا پیام رهبـــر انقلاب 
اســـامی در روز بزرگداشـــت فردوســـی بار دیگر بر 
اهمیـــت این اثـــر و پیوند عالی‌ترین مقامات کشـــور 
با میـــراث فرهنگی ایـــران تأکید دارد. شـــاهنامه، با 
ترکیب خـــرد و حماســـه، اخـــاق و تاریـــخ، نه‌تنها 
میراثی ملـــی، بلکه اثـــری جهانی و فاخر اســـت که 
می‌تواند چـــراغ راه ایرانیان در هر زمان و شـــرایطی 

. شد با

فردوســـی نمـــاد پیونـــد ایـــران 
باســـتان و ایـــران دوره اســـامی 
اســـت؛ او بـــه خوبـــی اســـاطیر 
ایرانـــی را بـــا دوره تاریـــخ پـــس 
از اســـام پیونـــد زد. شـــاهنامه، 
منشـــوری از دلاوری‌های ایرانیان 
بـــرای حفـــظ »ایرانیت« اســـت. 
واقعیت این اســـت کـــه ایرانیان 
بســـیاری آمده‌انـــد و رفته‌انـــد، 
امـــا روح ایرانـــی همچنـــان پویا 
و باقـــی‌ اســـت. اگر روزگاری فردوســـی پرســـید که »هنر 
نزد ایرانیان اســـت«، دفاع جانانه این ملت نشـــان داد 
که همچنان هنر و حماســـه نـــزد ایرانیان باقی اســـت. 

چنانکه ســـرود:
هنر نزد ایرانیان است و بس

ندادند شیر ژیان را به کس
ایرانیـــان یکدل و یزدان‌شـــناس، نیکـــی را از بدی جدا 
می‌داننـــد. در دفـــاع ۴۰ روزه ملـــت ایـــران، بـــه خوبی 
معلوم شـــد که ایرانیان همچنـــان روحیه دلاوری خود را 
حفظ کرده‌اند و قرار نیســـت گوی حماسه و قهرمانی را 
به دیگران بسپارند. اگر اســـطوره رستم، زبان فردوسی 
در هزار ســـال پیـــش بود، امـــروز نیز رســـتم‌های زمانه 
حماســـه می‌آفریننـــد و در دفـــاع از ایران بـــزرگ، هیچ 
واهمه و ترســـی ندارند. بیهوده نیســـت کـــه این روزها 
در کوی و برزن این نغمه شـــنیده می‌شـــود: »تو رســـتم 

تهمتنی بزن که خوب میزنی«. امـــروز که واقعیت‌های 
نبرد از ســـوی دشـــمنان انقلاب و ایران هویدا می‌شود، 
بیـــش از گذشـــته می‌توانیـــم حماســـه‌های رســـتمیان 

زمانـــه را درک کنیم. 
هنگامـــی که آمریکا بـــا بودجه ۹۰۰ میلیـــارد دلاری نظامی 
در ســـال، در کنار بودجـــه متحدان خـــود در منطقه که 
مجموعـــاً به هزار میلیـــارد دلار می‌رســـد، در برابر بودجه 
۷ میلیـــارد دلاری نظامـــی جمهوری اســـامی ایـــران قرار 
می‌گیـــرد، آنـــگاه می‌تـــوان فهمیـــد کـــه جنـــگ را تنهـــا 
ســـاح‌های نظامی کفایـــت نمی‌کند؛ بلکـــه در کنار این 
ســـاح‌ها، رویه حماســـی و رزمی که در اساطیر فردوسی 
آمده اســـت نیز باید بـــه کار آید. آنچه بـــرای اهل بصیرت 
جالـــب بـــود، اشـــاره رهبـــر انقـــاب اســـامی، آیت‌الله 
ســـیدمجتبی خامنه‌ای، در ســـالروز بزرگداشت حکیم 
توس به این حماســـه بزرگ ایران یعنی شـــاهنامه است. 
ایشـــان فراتر از آن، به تجلیات واقعی شاهنامه در زندگی 

روزمره مـــا و به خصوص دفـــاع ۴۰ روزه اشـــاره کردند.
واقعیت این اســـت که شـــاهنامه، هویت ملـــی ایرانیان 
است که با اساطیری چون رســـتم، گردآفرید، سیاوش 
و آرش، تنهـــا زبـــان یـــک مقطـــع خـــاص از تاریـــخ مـــا 
نیســـت. شـــاهنامه، خورشـــید فروزان ادبیات ماســـت 
کـــه نشـــان از ویژگی‌هـــای مردمـــی دارد که نـــه در یک 
زمـــان مشـــخص، بلکه در همیشـــه تاریخ زیســـته‌اند و 
بـــا رزم و دلاوری خـــود از کیان ملی ایرانیـــان محافظت 

کـــرده و می‌کنند.

نگاه دولت به اینترنت

فردوسی و حماسه پایدار ایرانیان روایت تداوم هویت و خردورزی ایرانی در شرایط بحران

نگهبانی ایران با پیوند حماسه و خرد
پیوند هویت و مذهب در شاهنامه فردوسی، عنصر وطن‌پرستی و مقاومت را در دل ایرانیان زنده نگه داشته است

در تاریـــخ ایران، کمتـــر مفهومـــی را می‌توان 
یافت کـــه به اندازه پیوند میان ایران و اســـام 
ماندگار بوده باشـــد. ایران، اســـام را با زبان و 
فرهنگ خود درآمیخت و اســـام نیز به یکی از 
ســـتون‌های هویت تاریخی ایرانیان بدل شد. 
در همه بزنگاه‌های مهم تاریخ این ســـرزمین، 
این پیوند خود را پررنگ‌تر از همیشـــه نشـــان 
داده و هـــرگاه ایـــران در معـــرض تهدیـــد قرار 
گرفتـــه، هویت ایرانـــی و ایمان دینـــی در کنار 

یکدیگر به میـــدان آمده‌اند.
دو جنگ اخیـــر رژیم صهیونیســـتی و آمریکا 
علیه ایـــران، یعنی نخســـت جنـــگ ۱۲ روزه و 
ســـپس جنگ ۴۰ روزه، عینی‌ترین نمونه‌های 
همیـــن بزنگاه‌های تاریخی هســـتند. جامعه 
ایـــران در ایـــن مقاطع، بویـــژه در جنگ اخیر 
نشـــان داد که دفاع از کشور، امری ریشه‌دار در 
حافظه تاریخی و فرهنگی ملت ایران اســـت. 
حافظه‌ای که هم از شـــاهنامه و اسطوره‌های 
ایرانی و هم از فرهنگ عاشـــورا تغذیه می‌کند.
نشـــانه‌های  روزه،   ۱۲ جنـــگ  جریـــان  در 
متعـــددی از ایـــن هـــم ‌افزایی هویتـــی دیده 
شـــد. حـــاج محمـــود کریمـــی، مـــداح اهل 
بیت)ع( در شب‌های محرم سال 1404، »ای 
ایران« خواند و در همان ایام، مجســـمه آرش 

کمانگیر در میدان ونک تهران نصب شـــد و 
چندی بعد، مجسمه شاپور دوم ساسانی در 
میدان انقلاب تهـــران، در حالی که والرین، 
امپراطـــور روم در برابـــرش زانـــو زده بود، به 

نمایـــش درآمد. 
ایـــن روند در جنگ ۴۰ روزه آشـــکارتر شـــد. در 
جنگ اخیر، عنصر هویت ایرانی و پیوندش با 
اســـام، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان 
داد. در این میان، فردوسی و شاهنامه به یکی 
از در دســـترس‌ترین و زنده‌تریـــن کانال‌های 
این پیونـــد تبدیل شـــدند. فردوســـی تلاش 
کـــرد روح ایـــران را در زبـــان فارســـی و روایت 
پهلوانی‌هـــا حفظ کنـــد و این میـــراث، امروز 
در بزنگاه‌های تاریخی بـــه کار ایرانیان می‌آید. 
یکی از روشـــن‌ترین مصادیق این گزاره، نوحه 

»تو رســـتم تهمتنـــی« با نـــوای حـــاج مهدی 
رســـولی، مداح اهل بیـــت)ع( بـــود. اثری که 
مدافعان ایران را به رســـتم شـــاهنامه تشبیه 
کرد و به ســـرعت در جامعه فراگیر شـــد. این 
نوحه در اصل نوعـــی رجزخوانی ملی در دفاع 
از ایران محســـوب می‌شـــد. اثری که از قالب 
هیئات مذهبـــی فراتر رفت، در میان اقشـــار 
مختلـــف جامعـــه شـــنیده شـــد و در حافظه 
جمعـــی ایرانیان نشســـت. اما یکـــی از دلایل 
اصلی شـــکل‌گیری و تداوم ایـــن پیوند میان 
هویت ملی و مذهب، تأکیـــد رهبران انقلاب 
اســـامی بـــر توجه بـــه هویـــت و خـــرد ایرانی 
بوده است. رهبر شـــهید انقلاب همواره نگاه 
ویـــژه‌ای به زبـــان فارســـی، فرهنـــگ ایرانی و 
جایگاه فردوســـی داشـــتند و بارها بر اهمیت 

حفظ هویت تاریخی ایران تأکید کرده بودند. 
آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب 
اسلامی نیز در پیام اخیر خود، درباره اهمیت 
زبان فارسی، پاسداشت هویت ملی و جایگاه 
فردوســـی ســـخن گفته‌اند و در همین حال 
رئیس جمهور مسعود پزشکیان نیز فردوسی 
را پیونـــد دهنده »میان پهلوانـــان ملی و دینی 

ایران« دانســـته است.
به دلیـــل همین تأکیدهـــا و نگاه ویژه اســـت 
که امســـال، مراسم بزرگداشـــت فردوسی در 
دانشـــگاه‌ها، محافل فرهنگی و همایش‌های 
مختلف، پررنگ‌تر از همیشـــه برگزار شد. آن 
هم در شـــرایطی که حماســـه‌های اساطیری 
ایران بیش از گذشـــته به ادبیـــات مذهبی و 

مداحی‌ها راه یافته اســـت.

گزارش

گروه سیاسی

2
‌شنبه   26  اردیبهشت 1405  شماره 9026

سیاسی

فاطمه مهاجرانی

سخنگوی دولت

صدای پاستور

ایران به مثابه »دولت-تمدن«

شاهنامه، پشتیبان روحی و روانی ایرانیان 

شـــاهنامه فردوســـی، همواره به 
سه ســـطح اصلی با زندگی امروز 
جامعـــه ایرانـــی ارتبـــاط برقـــرار 

می‌کنـــد: 
  هویـــت تاریخـــی: شـــاهنامه 
بازتـــاب پیوســـتاری اســـت کـــه 
هویـــت ایرانـــی را از گذشـــته تـــا 
امروز حفظ کرده اســـت. باوجود 
جتماعـــی  ا و  فرهنگـــی  ع  تنـــو
گســـترده، چنـــد دال مرکـــزی و 
مفاهیـــم مشـــترک همچنـــان جامعـــه ایـــران را پیونـــد 
می‌دهنـــد. این اثـــر نشـــان می‌دهد که هویـــت جمعی 
مـــا نـــه تنها بـــر مبنـــای جغرافیا، بلکـــه بر پایـــه تمدن، 
زبـــان، اخـــاق و حافظه تاریخی شـــکل گرفته اســـت.
  اخـــاق سیاســـی و اجتماعـــی: شـــاهنامه، علاوه بر 
روایت‌هـــای قهرمانـــی، پیام‌هـــای روشـــن اخلاقـــی و 
سیاســـی دارد. فردوســـی هشـــدار می‌دهـــد کـــه ایران 
تنهـــا با قدرت نظامی حفظ نمی‌شـــود؛ خـــرد، عدالت، 
همکاری و همبســـتگی اجتماعـــی از ارکان اصلی تداوم 
کشـــورند. پهلوان مطلوب در شـــاهنامه، مانند رســـتم، 
نمونه قدرتی اســـت که بـــا خرد و خویشـــتنداری همراه 
اســـت؛ او شـــجاع و سلحشور اســـت، اما اســـیر غرور و 

خودبینی نمی‌شـــود. 
  روان‌شناســـی جمعـــی و شـــرایط جامعه: شـــاهنامه 
بازتـــاب نگرانی‌هـــا و چالش‌هـــای جمعـــی ایرانیـــان در 

مواجهـــه بـــا بحران‌هاســـت. تجربـــه تاریخی ایـــران، از 
دو جنـــگ بزرگ گرفتـــه تـــا دوران تعلیق میـــان جنگ 
و صلـــح، نشـــان داده کـــه جامعـــه ایرانـــی همـــواره در 
جســـت‌و‌جوی معنا و ثبـــات هویتی بوده اســـت. رجوع 
امروز ما به شـــاهنامه، نشـــانه نیاز به بازســـازی اعتماد، 
تداوم تاریخی و تعادل میان خرد و سلحشـــوری اســـت. 
فردوســـی در شـــاهنامه بارهـــا تأکید می‌کند کـــه ایران 
فقط با شمشـــیر حفظ نمی‌شـــود. دفاع واقعی از ایران 
بـــه خردجمعی، عدالت و پیوندهای اجتماعی وابســـته 
اســـت.  ایـــن آموزه‌ها امـــروز نیـــز بســـیار کاربردی‌اند، 
زیـــرا جامعه ما بیـــش از هر زمان بـــه پهلوانان خردمند 
و کنشـــگر نیاز دارد. شـــاهنامه همچنین به ما هشـــدار 
می‌دهـــد کـــه خطر واقعـــی جامعـــه، فراتر از دشـــمنان 
خارجی، فرســـایش داخلـــی اســـت. تصمیم‌گیری‌های 
هیجانـــی، خودبینـــی نخبـــگان، گسســـت اجتماعی و 
بی‌اعتمـــادی می‌توانند یک جامعـــه را از درون تضعیف 
کننـــد. تجربه تاریخـــی ایران، از ســـقوط شاهنشـــاهی 
گرفته تـــا بحران‌هـــای داخلـــی و خارجی، نشـــان داده 
که تداوم کشـــور وابســـته به خرد، همـــکاری اجتماعی 
و حفظ پیوندهای هویتی اســـت. بنابراین شـــاهنامه نه 
تنها روایت گذشـــته ایران اســـت، بلکه چراغ راه حال و 
آینده نیز هســـت. درواقع رجـــوع امروز جامعـــه ایرانی 
به شـــاهنامه نشـــان‌دهنده نیاز بـــه بازســـازی اعتماد، 
حفظ هویت تاریخی و یافتن تعادلی میان سلحشـــوری 

و خردورزی اســـت. 
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